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علیرضــا دبیر و یک برنز هادی ســاعی، 
بــه کشــور بازگشــت. چهارســال بعــد و 
در آتــن 2004، جنســمان جــور بود و دو 
طــلای رضــازاده و ســاعی، دو نقــره ی  
مصطفــی جوکار و علیرضا رضایی و دو 
برنــز یوســف کرمی و علیرضــا حیدری، 
گرفــت.  جــا  ایــران  کاروان  انبــان  در 
دوبــاره در پکــن 2008 افــت کردیــم و 
بــا یــک طلای ســاعی و یــک برنــز مراد 
محمــدی بــه وطــن بازگشــتیم. لنــدن 
2014 اما برای ما آمد داشت و بیشترین 
مدال های بعد از انقلاب را آنجا کســب 
کردیــم؛ چهــار طــلا از حمید ســوریان، 
بهــداد ســلیمی، قاســم رضایــی و امید 
نوروزی، شــش نقره از احسان حدادی، 
نصیرشــلال، صادق گــودرزی، کیانوش 
ســجاد  و  باقری معتمــدی  رســتمی، 
انوشــیروانی، دو برنزِ احســان لشکری و 
کمیــل قاســمی و آخرین بار هــم که در 
ریودوژانیرو 2016، با ســه طلای حســن 
یزدانــی، کیانــوش رســتمی و ســهراب 
مــرادی، یــک نقــره ی کمیل قاســمی و 
چهار برنز عَبدِوَلــی، رضایی، رحیمی و 
به خصــوص برنز کیمیــا علیزاده هجده 
ساله؛ اولین زن مدال آور المپیکی ایران 
که با برنزش غوغایی به پا کرد، به کشور 

بازگشتیم.
 

15- ریو شهر خدا: 
شاه بیت حضور دختران در المپیك 
ریــو، یســرا خانــم بــود؛ شــناگر غمگین 
ســوري هاي که وقتــي قهرمانــي اش در 
گــروه اول مســابقات صــد متــر پروانــه 
خبرنــگاران  اســتقبال  شــد،  مســجل 
تابســتان  از  بــود.  او در حــد قیامــت  از 
در  هم اکنــون اش،  تــا  قبــل اش  ســال 
هــر اســتخري کــه تــن بــه آب زده بــود، 
چشم هایش باراني شده بود. یاد امواج 
طوفاني دریاي اژه افتاده بود که داشت 
در آن غــرق مي شــد. او بعــد از ویرانــي 
خانــه ی پدري، از دمشــق گریختــه و به 

از آنجــا نشــات گرفــت که بنی صــدر در 
»وقتــی  گفــت  رییس جمهــور  قامــت 
برادران هم دین ما در افغانستان، اسیر 
شوروی ها شده اند، ما چگونه می توانیم 
روس هــا  دوســتی  و  صلــح  جشــن  بــه 
برویم؟« بعد از آنکه شــورای انقلاب از 
ممنوعیت حضور ورزشکاران ایرانی در 
بازی های مســکو سخن گفت، صحنه ی 
نظریه پــردازان  تقابــل  بــه  مطبوعــات 
ورزشــکاران  و موافــق کشــید.  مخالــف 
می گفتنــد ورزش امری ســت کــه باید از 
سیاســت جدا باشــد. اتفاقا ورزشــکاران 
بین المللــی،  میادیــن  در  می تواننــد 
اعتــراض خــود را بــه گــوش جهانیــان 
برســانند. سیاســتمداران امــا می گفتند 
ورزش جزیی از سیاســت شده و به ابزار 
برتری طلبــی کشــورهای بــزرگ تبدیل 
شــده اســت. در بین موافقان حضور در 
المپیــک مســکو، ناصر حجــازی و رضا 
سوخته ســرایی حرف های جالبی زدند. 
سوخته سرایی گفت وقتی خود افغان ها 
در این بازی ها شــرکت می کنند، ما چرا 
و  باشــیم  از آش  داغ تــر  کاســه ی  بایــد 
حجــازی، مخالفان المپیــک را به عدم 
آشنایی با قوانین ورزش متهم ساخت. 
در  امریکایی هــا  میزبانــی  بااین حــال، 
ســال 1996 آتلانتــا، بــا اســتقبال ایــران 
مواجه شد و آنجا اولین طلای المپیکی 
بعــد از انقــلاب را دشــت کردیــم. تیــم 
اعزامی با یک طلا )رســول خادم(، یک 
نقــره ی جدیــدی و یــک برنــز امیررضا 
نخســتین  برگشــت.  وطــن  بــه  خــادم، 
المپیک بعد از انقلاب کاروان ایران، در 
ســئول 1988، بــا یک نقــره ی نوبرانه ی 
عسکری  محمدیان، زمین را به آسمان 
دوخــت. ســپس در بارســلون 1992 بــاز 
بــا تنهــا نقــره ی عســکری  محمدیــان و 
دو برنــز بــرادران خادم کمی پیشــرفت 
ایرانی هــا  بــرای   ،2000 ســیدنی  کــرد. 
بــا  کاروان  و  بــود  درخشــان  المپیکــی 
ســه طــلای رضــازاده، حســین توکلی و 

روز پاســخ دهــد کــه »مــا چگونــه و چه 
زمانــی می توانیــم میزبانــی المپیک را 
بــر عهــده بگیریــم؟« او نتیجــه گرفتــه 
اســت که ایران بــرای میزبانی المپیک، 
حداقل پانزده سال وقت لازم دارد، آن 
هم به شــرط اینکه از فردا کار را از لحاظ 

زیربناسازی شروع کنند. 
سیاســتمداران  از  برخــی  بعدهــا 
نزدیــک به دربــار چنین تحلیــل کردند 
که پادشــاه ایــران همزمان بــا فاجعه ی 
المپیــک مونترال به فکــر افتاده بود که 
پــای بــرادرش غلامرضــا را از ریاســت 
المپیــک(  )کمیتــه ی  ورزش  عالیــه ی 
بریده و پســر جوان اش را بالای ســر این 
حوزه ی جوانســاز و جوان پسند بگمارد. 
کســب  فکــر  در  نیــز  پســرش  به ظاهــر 
کاخ  در  کــه  بــود  نهایــی  مشــورت های 
نوشــهر گاهی میز صبحانــه اش را برای 
مشــورت بــا ورزشــی های معتمــد خود 
م یآراســت، کــه با طیــاره ی فرندشــیپ 
به این شــهر برده می شــدند. چنین شد 
که بعد از اتمــام دوران تعلیق، ناگهان 
نادر جهانبانی، جانشــین حجت شد که 
او نیــز مثــل تیمســار قبلی، یــک رییس 
غیرورزشــی به شــمار می رفــت. اندکی 
بعــد نیــز به ناگه پســر ارشــد شــاه برای 
یــک  خلبانــی  دوره ی  یــک  گذرانــدن 
ایــران رفــت و کار  از  ســاله در آمریــکا، 
سازمان ورزش به روال کلیشه ای سابق 
بازگشــت؛ روز از نو، روزی از نو. شاید در 
ایــن میــان تنهــا کاری که رییــس تازه ی 
ورزش انجــام داد، انتقال مقر ســازمان 
تربیت بدنــی، از ســنگلج بــه ورزشــگاه 
آزادی بــود کــه از اســارت ترافیــک رهــا 
شــود. خلبان دلخوری که توقع داشــت 
به عنوان فرمانده نیروی هوایی گمارده 
شــود، جای خود را به فرماندهی داد که 
از او ســابقه ی کمتری داشــت و خود در 
یک پست غیرتخصصی گمارده شد که 
تا روز آخر ماموریت اش از آن راضی به 

نظر نمی رسید. 

14- تئوری های ضدالمپیسم:
مونتــرال، آخرین المپیــک در نظام 
شاهنشاهی بود و دو سال بعد از انقلاب 
57 ایــران بــه وقوع پیوســت و هیچ چیز 
نشــده، دو المپیــک اول بعــد از انقلاب 
)مســکو 1980 و لس آنجلــس 1984( با 
تحریم دولــت ایران مواجه شــدند. آن 
روزهــا در راس ورزش، حــاج مصطفی 
نشســته  غیرهمخــون اش  برادرهــای  و 
عبــارت  »اصــلا  می گفتنــد  کــه  بودنــد 
کمیتــه ی ملــي المپیــك، فرنگی پســند 
اســت و روی دشــمنی با واژه ی »ملي« 
وســط عنــوان کمیتــه ی ملــی المپیــک 
تاکیــد مي کردند که تصــور ملي گرایي از 
آن مــی رود. درحالی کــه ایــن واژه هیچ 
ربطی بــه جبهــه ی ملی نداشــت! آنها 
اصرار داشتند که باید واژه ی ملی از این 
عبارت حذف و به جایش نوشــته شــود 
کمیتــه ی  المپیک جمهوری اســلامی.« 
هرچه هم کــه زبان دان ها درباره ی واژه 
نشنال توضیح مي دادند، حرف، حرف 
خودشــان بــود. شــاید تحریــم المپیک 
امریکا در نظــر سیاســتمداران رادیکال 
وقــت، امــری طبیعی و بدیهــی به نظر 
برســد، امــا تحریــم میزبانــی روس هــا 

بــه چشــم دیــد. آنجا یــک روز تیمســار 
حجــت، از مدیرانــی کــه همــراه کاروان 
بــرده بود، دعــوت کرد که آماده باشــند 
بــه تماشــای مســابقه ی  تــا به ســرعت 
بوکســور ســنگین وزن ایــران، پرویز بادپا 
بروند. پرویز آنجــا قرعه ی خوبی آورده 
اســتراحت،  دور  یــک  از  بعــد  و  بــود 
حریــف زپرتی اش را بــرده بود و ناگهان 
در گــوش تیمســار خوانــده بودنــد کــه 
او بــا پیــروزی بــر ایــن حریــف ترینیداد 
و توباگویــی، بــه مرحلــه ی بــالا صعــود 
کــرده و شــانس مدال پیــدا خواهد کرد. 
شــاید یک صحنه ی سورئال و سینمایی 
از مونتــرالِ دلربــا قابــل تجســم باشــد، 
کــه بــزرگان اعزامــی ورزش، به دســتور 
حجــت به صــف شــده اند تــا به ســالن 
بوکس بروند و در کســب ایــن موفقیت 
بزرگ ســهیم باشــند. گــروه مقامات با 
کت هــای قهــوه ای دارای آرم کمیتــه ی 
المپیک و شــلوارهای کرم رنگ شیک و 
کراوات های خوشــگل، درحالی که باران 
شــدیدی هــم می بــارد، در جایــگاه جــا 
خــوش کردند تا شــاهد موفقیت بزرگ 
و تاریخــی بوکــس ایران باشــند. ناگهان 
مشــتزن ایرانی با لبــاس رکابی بوکس، 
در کنــار تنها مربی یالقوز خود به میدان 
می آیــد. درحالی کــه همه پیــروزی او را 
حتمــی می داننــد، یــک دقیقــه ی بعد 
غولی ســیاه از آن پشت مُشــت ها  ظاهر 
می شــود که شــنلی افســانه ای بر قامت 
افراشته اش دارد و درحالی که سه،چهار 
وارد  می کننــد،  همراهــی  را  او  مربــی 
رینگ می شود. از آن همه خدم وحشم، 
یکی لثــه و دندان اش را مــی آورد، یکی 
سطلی برای تف ها و قرقره هایش، یکی 
لیــوان اش را و یکــی هم مواظب اســت 
نشــود.  کشــیده  زمیــن  روی  شــنل اش 
وقتــی دو حریف روی رینــگ می روند و 
بوکســور ترینیــدادی، شــنل اش را از تن 
خارج می کند، تازه ایرانی ها می فهمند 
کــه او یک ســر و گردن از حریــف ایرانی 
رعناتر اســت. آن روز تیمسار حجت که 
منتظر شــانس ســکوی ورزشــکار ایرانی 
بــود، همــان اول بــازی دیــد کــه بعد از 
چنــد ثانیــه، یــارو مشــتی پــرت کــرد و 
بادپــا همچــون چغندری نعــش زمین 
شــد. حالا قیافه ی همراهــان و بزرگانی 
کــه به دعــوت حجــت به ســالن بوکس 
آمده بودند، دیدن داشــت. در آن باران 
پــودری که می بارید تا غم های بوکســور 
ایرانــی و رییــس کاروان اش را بشــوید و 
ببــرد، تیــم دماغ ســوخته ی ایــران مثل 
جوجــه ی آبکشــیده بــه اردو بازگشــت. 
ناکارآمــدی  کنیــد  اضافــه  اینهــا  بــه 
رییــس روابط عمومــی کاروان را که بلد 
را دربــاره ی ریشــه های  نبــود رســانه ها 
بــالا  موضــع  از  و  کنــد  اقنــاع  شکســت 
اســت  چنیــن  می کنــد.  صحبــت  هــم 
کــه آرام آرام خبرهــای تیره وتــار ســر از 
تلکس هــا درمی آورند تا شکســت ملی 
را تبدیــل بــه تیتــر کننــد. هــم ناله های 
رســانه ای و هم گزارش های غیررسمی 
ناظران و دلســوزان اعزامی، سر از دفتر 
آن  از  یکــی  درمــی آورد.  شاهنشــاهی 
گزارش هــای واقع بینانــه را دبیــر جوان 
فدراســیون فوتبال نوشته است و از این 
محتوا برخودار اســت که به این پرسش 


